
القول: في الوقوف بالمشعر 

۳- وقوف در مشعر 

والنظر في: مقدمته، وكيفيته.

این بحث مشتمل بر یک مقدمه و کیفیت وقوف در مشعر است. 

أما المقدمة: 

مقدمه 

فيســتحب الاقــتصاد فــي ســيره إلــى المــشعر، وأن يــقول إذا بــلغ الــكثيب الأحــمر عــن يــمين الــطريــق: (الــلهم 
ارحــم مــوقــفي، وزد فــي عــملي، وســلم لــي ديــني، وتــقبل مــناســكي)، وأن يــؤخــر المــغرب والــعشاء إلــى المــزدلــفة 
ولــو صــار إلــى ربــع الــليل، ولــو مــنعه مــانــع صــلى فــي الــطريــق، وأن يجــمع بــين المــغرب والــعشاء بــأذان واحــد 

وإقامتين من غير نوافل بينهما ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء.

مسـتحب اسـت در رفـتن بـه سـوی مـشعر میانـه روی کند (نـه تـند حـرکت کند و نـه کُند) و اینکه وقتی بـه ریگزار سـرخ 
ل مـناسکی)؛ (خـدایا! بـه این  م لـي دیـني، وتَـقبَّ سـمت راسـت راه رسید بـگوید: (الـلهم ارحَـم مَـوقِـفي، وَ زِد فـي عـملي، وسَـلِّ
جـایگاهـم رحـم کن و عـملم را زیاد فـرمـا و دینم را بـرایم سـالـم گـردان و عـباداتـم را قـبول فـرمـا)؛ و نیز مسـتحب اسـت نـماز 
مـغرب و عـشا را تـا رسیدن بـه مـزدلـفه بـه تـأخیر بیندازد -حتی اگـر تـا یک چـهارم از شـب طـول بکشد - و اگـر مـانعی بـرایش 
پیش بیاید بین راه، نـمازش را بـخوانـد و مسـتحب اسـت نـماز مـغرب و عـشا را پشـت سـر هـم بـخوانـد، بـا یک اذان و دو 

) بدون اینکه بین آن دو، نافله بخواند و نافله های مغرب را تا بعد از نماز عشا به تأخیر بیندازد.  1اقامه(

وأما الکیفیة: 

چگونگی وقوف در مشعر 

1- اذان و اقامه بگوید و مغرب را خوانده، بلافاصله اقامه بگوید و نماز عشا را بخواند. (مترجم)



فـالـواجـب: الـنية، والـوقـوف بـالمـشعر، وحـده: مـا بـين المـأزمـين إلـى الـحياض إلـى وادي محسـر. ولا يـقف بـغير 
المشعر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل. ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه.

واجبات: 
۱- نیت 

۲- وقوف در مشعر. 
محـدودۀ آن، بین مـأزمین (دو کوهی که بین عـرفـات و مـشعر اسـت) تـا حیاض تـا وادی محَسّـر اسـت. نـباید در جـایی 
غیر از مـشعر وقـوف نـماید و اگـر شـلوغی و ازدحـام جـمعیت زیاد بـود جـایز اسـت از کوه بـالا رود. اگـر نیت وقـوف کند 

سپس خوابش ببرد یا دیوانه و یا بی هوش شود، وقوفش صحیح است. 

وأن يــكون الــوقــوف بــعد طــلوع الفجــر، فــلو أفــاض قــبله عــامــداً بــعد أن كــان بــه لــيلاً - ولــو قــليلاً - لــم يــبطل 
حــجه إذا كــان وقــف بــعرفــات، وجــبره بــشاة. ويــجوز الإفــاضــة قــبل الفجــر لــلمرأة، ومــن يــخاف عــلى نــفسه مــن 

غير جبر. ولو أفاض ناسياً لم يكن عليه شئ

۳- وقـوف بـعد از طـلوع فجـر (اذان صـبح) بـاشـد؛ اگـر قـبل از طـلوع فجـر عـمداً از مـشعر خـارج شـود (بـعدازاینکه شـب 
- هـرچـند مـقدار کمی از آن - را در مـشعر مـانـده بـاشـد) حـجش بـاطـل نمی شـود -الـبته اگـر در عـرفـات وقـوف کرده بـاشـد - و 
جـبران آن، قـربـانی کردن یک گـوسـفند اسـت. بـرای بـانـوان و کسانی که از آسیب جـانی بـر خـودشـان بیمناک انـد جـایز 
اسـت قـبل از طـلوع فجـر از مـشعر خـارج شـونـد و نیاز بـه جـبران هـم نیست؛ همچنین اگـر از روی فـرامـوشی زودتـر خـارج 

شود نیز چیزی بر عهده اش نخواهد بود. 

ويسـتحب الـوقـوف بـعد أن يـصلي الفجـر، وأن يـدعـو بـالـدعـاء المـرسـوم أو مـا يـتضمن الحـمد لله والـثناء عـليه 
والـصلاة عـلى الـنبي وآلـه (ع)، وأن يـطأ الـصرورة المـشعر بـرجـله حـافـياً، ويسـتحب الـصعود عـلى قـزح وذكـر 

الله عليه.

مستحبات: 
مسـتحب اسـت بـعد از نـماز صـبح در مـشعر وقـوف نـماید و دعـاهـای مـرسـوم یا دعـاهـایی را که شـامـل حـمد و ثـنای الهی 
و صـلوات بـر پیامـبر و خـانـدانـش(ع) اسـت، بـخوانـد؛ همچنین مسـتحب اسـت کسی که اولین بـار حـج می گـذارد بـا پـای 

برهنه در مشعر قدم نهد و اینکه بر کوه قُزَح بالا رفته، در آنجا ذکر خدا بگوید. 

مسائل خمس:

مسائل پنج گانه: 



الأولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس.

اول: وقـت وقـوف در مـشعر بـین طـلوع فجـر تـا طـلوع آفـتاب اسـت و بـرای کسی که مـضطر (نـاچـار) بـاشـد تـا ظهـر 
شرعی است. 

الـثانـية: مـن لـم يـقف بـالمـشعر لـيلاً ولا بـعد الفجـر عـامـداً بـطل حـجه، ولـو تـرك ذلـك نـاسـياً لـم يـبطل إن كـان 
وقف بعرفات . ولو تركهما جميعاً بطل حجه عمداً أو نسياناً.

دوم: کسی که نَـه شـب و نَـه بـعد از طـلوع فجـر (از روی عـمد) در مـشعر وقـوف نکند حـجش بـاطـل اسـت و اگـر از روی 
فـرامـوشی وقـوف در مـشعر را تـرک کرد، درصـورتی که وقـوف در عـرفـات را انـجام داده بـاشـد بـاطـل نیست. اگـر هـر دو وقـوف 

را ترک نماید - چه عمداً و چه از روی سهو و فراموشی - حجش باطل است. 

الـــثالـــثة: مـــن لـــم يـــقف بـــعرفـــات وأدرك المـــشعر قـــبل طـــلوع الـــشمس صـــح حـــجه، ولـــو فـــاتـــه بـــطل. ولـــو وقـــف 
بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.

سـوم: کسی که در عـرفـات وقـوف نکند و قبـل از طـلوع آفتـاب بـه وقـوف در مشـعر بـرسدـ، حجـش صحیح اسـت، امـا اگـر 
بـه وقـوف مـشعر هـم نـرسـد حـجش بـاطـل اسـت. اگـر در عـرفـات وقـوف نـموده بـاشـد (و بـه وقـوف در مـشعر در وقـتش نـرسیده 

باشد) می تواند تا قبل از ظهر شرعی وقوف در مشعر را به جا آورد. 

الـرابـعة: مـن فـاتـه الـحج تحـلل بـعمرة مـفردة، ثـم يـقضيه إن كـان واجـباً عـلى الـصفة الـتي وجـبت، تـمتعاً أو 
قراناً أو إفراداً.

چـهارم: کسی که حـجش بـاطـل شـده اسـت بـا انـجام عـمرۀ مـفرده از احـرام خـارج می شـود و اگـر حـجش واجـب بـوده، 
باید در آینده قضای آن را به همان شکلی که بر او واجب شده بود به جا آورد (تمتّع، قران یا افراد). 

الـخامـسة: مـن فـاتـه الـحج سـقطت عـنه أفـعالـه، ويسـتحب لـه الإقـامـة بـمنى إلـى انـقضاء أيـام التشـريـق، ثـم 
يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.

پنجـم: کسی که حـجش بـاطـل شـده، اعـمال حـج از گـردنـش بـرداشـته می شـود و مسـتحب اسـت تـا پـایان ایام تشـریق 
در منا اقامت کند، سپس اعمال عمرۀ مفرده ای که با آن از احرام خارج می شود را به جا آورد. 

خاتمــة: 

خاتمــه: 



إذا ورد المـشعر اسـتحب لـه الـتقاط الـحصى مـنه وهـو سـبعون حـصاة، ولـو أخـذه مـن غـيره جـاز، لـكن مـن 
الحـرم عـدا المـساجـد. ويـجب فـيه شـروط ثـلاثـة: أن يـكون مـما يـسمى حجـراً، ومـن الحـرم، وأبـكاراً. ويسـتحب 

أن يكون برشا، رخوة، بقدر الأنملة، كحيلة منطقة، ملتقطة. ويكره أن تكون صلبة، أو مكسرة.

هـنگامی که وارد مـشعر شـد مسـتحب اسـت هـفتاد عـدد ریگ از زمین بـردارد، هـرچـند اگـر از جـای دیگر هـم بـرداشـت 
جـایز اسـت، الـبته از محـدودۀ حـرم و خـارج از مـساجـد. دربـارۀ این ریگ هـا سـه شـرط واجـب وجـود دارد: طـوری بـاشـد که 
بـه آن سـنگ گـفته شـود، از محـدوده حـرم بـاشـد و تـابـه حـال از آن در رمی اسـتفاده نشـده بـاشـد. مسـتحب اسـت رنگی، 
صـاف و بـه انـدازۀ بـند انگشـت بـاشـد. بـه رنـگ سـرمـه و نـقطه نـقطه بـاشـد و از روی زمین بـرداشـته شـود. مکروه اسـت سـفت و 

خشن یا شکسته شده باشد. 

ويســـــتحب لمـــــن عـــــدا الإمـــــام الإفـــــاضـــــة قـــــبل طـــــلوع الـــــشمس بـــــقليل، ولـــــكن لا يـــــجوز وادي محسّـــــر إلا بـــــعد 
طــلوعــها. والإمــام يــتأخــر حــتى تــطلع، والــسعي بــوادي محســر وهــو يــقول: (الــلهم ســلم عهــدي، واقــبل تــوبــتي، 

واجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي). ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً.

بـرای غیر امـام مسـتحب اسـت کمی پیش از طـلوع آفـتاب از مـشعر خـارج گـردد، امـا نـباید تـا بـعد از طـلوع آفـتاب از 
وادی محسّـر عـبور کند. امـام تـا طـلوع آفـتاب خـروجـش را بـه تـأخیر می انـدازد و نیز مسـتحب اسـت در وادی محسّـر سعی 
م عهـدي، واقـبَل تـوبـتي، وأجِـب دعـوتـي، واخـلُفني فـیمن تـرَکـتُ  انـجام دهـد درحـالی که این ذکر را می گـوید: (الـلهم سَـلِّ
بـعدي)؛ (خـدایا عهـد و پیمانـم را بـه سـلامـت دار و تـوبۀ مـرا بـپذیر و دعـایم را اجـابـت فـرمـا و در میان کسانی که از خـود 

به جا گذاشتم جانشینم باش) و اگر سعی در آنجا را ترک کرد مستحب است بازگردد و سعی را انجام دهد. 


